
از درد سخن گفتن
باز آي كه چون برگ خزانم رخ زردي ست 

با ياد تو دمساز دل من، دم سردي ست 
گر رو به تو آورده ام از روي نيازي ست 

ور درد سري مي دهمت از سر دردي ست 
از راهروان سفر عشق در اين دشت 

در عرصه انديشه من ـ با كه توان گفت ـ
سرگشته چه فريادي و خونين چه نبردي ست

غم خوار به جز درد و وفادار به جز درد 
جز درد كه دانست كه اين مرد چه مردي ست 

از درد سخن گفتن و از درد شنيدن 
با مردم بي درد نداني كه چه دردي ست! 
چون جام شفق موج زند خون به دل من 

با اين همه، دور از تو مرا چهره زردي ست 
زين لاله بشكفته در دامن صحرا 
هر لاله نشان قدم راهنوردي ست 

يا خون شهيدي است كه جوشد ز دل خاك 
هر جا كه در آغوش صبا غنچه وردي ست 

زنده ياد مهرداد اوستا

آينه در تكرارآينه در تكرار
(1)

هشدار كه يار نااميدي نشوي هشدار كه يار نااميدي نشوي 
زنهار كه غرقه در پليدي نشوي 
رفتند حسينيان و گلگون كفنان

هشدار، در اين عرصه يزيدي نشوي هشدار، در اين عرصه يزيدي نشوي 

(2)
با گام تو راه عشق آغاز شود 

شب با نفس سپيده دمساز شودشب با نفس سپيده دمساز شود
با نام تو اي بهار جاري در جان 
يك باغ گل محمدي باز شود يك باغ گل محمدي باز شود 

(3)
همواره دلم لبالب از ياد تو باد همواره دلم لبالب از ياد تو باد 

خورشيد شبم نام سحرزاد تو باد خورشيد شبم نام سحرزاد تو باد 
حاشا كه به جز حرف تو حرفي بزنم حاشا كه به جز حرف تو حرفي بزنم 

اين حنجره ارزاني فرياد تو باد 
زنده ياد سيدحسن حسيني زنده ياد سيدحسن حسيني 

انتظار 
(1)

مي خواهم 
بر بلندترين نقطه جهان بايستم 

و از پشت تمام بلندگوها 
ـ طوري كه همه بشنوند ـ

از قول تو سكوت كنم 

(2)
باران 

هر طور شده 
خودش را به رؤياهايم مي رساند و
گرد از سر و روي شان مي تكاند 

به چترها 
فقط

روسياهي مي ماند 
جليل صفربيگي
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از راه خود برنگرديم 
ما وارثان شهادت، مردان روز نبرديم 

موجيم و توفنده موجيم، مرديم و آزاده مرديم 
خون مي چكد تا قيامت از سينه زخمي ما 

دنيا بداند نداند، ما هم چنان اهل درديم 
در هر رگ هستي، جاري ست خون شهيدان 
هر چند اين روزها در آغاز يك فصل سرديم 
عطر شهادت گرفتن، اين افتخار بزرگي است 

اما سؤال اين است: بعد از شهيدان چه كرديم؟ 
ما راه را مي شناسيم راهي كه بي وفقه رفتيم 

تنها دعا كن برادر! از راه خود برنگرديم...
محسن حسن زاده ليله کوهي 

لطف آشكار و پنهان دوست 
در حريم عشق بازي، دست و پا گم كرده ام 

عاشقم خود را به بوي آشنا گم كرده ام 
در شب ميلاد جان بازي به رسم اشتياق 
لحظه ديدار جانان، دست و پا گم كرده ام 
در رگم خون شهادت پاي مي كوبد هنوز 
پاي را هر چند در رقص بلا گم كرده ام

قصه ام از كوچه هاي روز هم روشن تر است 
گرچه مي گويد منافق راه را گم كرده ام!

هست لطف آشكار و رحمت پنهان دوست 
آن چه در اين راه، پيدا كرده  يا گم كرده ام 

ارمغاني بود ناقابل به اسلام عزيز 
آن چه من مستانه در راه خدا گم كرده ام

از علمدار رشيد عاشقان آموختم
دست و پايي گر به عشق كربلا گم كرده ام 

مانده با حسرت، نماز اشتياقم ناتمام
در قنوت عشق، تا دست دعا گم كرده ام 

دست و بازويي كه از رهبر نشان بوسه داشت 
در شب مستي نمي دانم كجا گم كرده ام...؟!

قادر طهماسبي(فريد)

اعجاز باران 
كاش يك شب باز مهمان دو چشمت مي شدم 

ريزه خوار مشرق خوان دو چشمت مي شدم 
كاش يك شب مي گذشتم از فراز چشم تو 
گرم گلگشت خراسان دو چشمت مي شدم 
كاش يك شب مي سرودم گنبد زرد تو را 

فارغ از دنيا، غزلخوان دو چشمت مي شدم 
صحن و ايوان تو را اي كاش جارو مي زدم 
چون كبوترها نگهبان دو چشمت مي شدم 

ضامن آهوست چشمان شهيد روشنت 
كاش آهوي بيابان دو چشمت مي شدم 

كاش يك شب مي شدم خيس نگاه سبز تو 
شاهد اعجاز باران دو چشمت مي شدم 

سخت شيرين است طعم روشن چشمان تو 
كاش يك شب باز مهمان دو چشمت مي شدم 

رضا اسماعيلي 

...غم تو فرق مي كند 
مست از غم توأم، غم تو فرق مي كند

محو توأم كه عالم تو فرق مي كند
با يك نگاه مي كشي و زنده مي كني
مثل مسيح، نه غم تو فرق مي كند 

يك دم نگاه كن كه مرا زير و رو كني 
بايد عوض شد، آدم تو فرق مي كند 

تنها كمي به روي دلم دست مي كشي؟ 
آقاي مهربان! كم تو فرق مي كند 

صلح تو روضه  است حماسه ست غربت است
ماهي تو و محرم تو فرق مي كند 

اشك غمت براي من احلي من العسل
گفتم براي من غم تو فرق مي كند 

بايد خيال كرد تجسم نمود، نه...
نه، گنبد تو پرچم تو فرق مي كند 

يك گوشه  از غريبي تو گريه مي كنم 
خيلي غريب، ماتم تو فرق مي كند 
لختي بخند قافيه ام را به هم بريز 

آقاي من تبسّم تو فرق مي كند 
سيدمحمدرضا شرافت 


